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  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٤ جون ١١
  

 !ر و نظر سه شاع»بسي« یالعاده زيبا قشعر فو
 ديا از جمله شعر زنده .دشو دل و صميمانه مطرح شود در تاريخ ماندگار می وقتی شعری و مطلبی و حرفی تازه و از ته

  . ت معروف اس»بسي« ، از اشعار ماندگاری است که به شعر»ق مصدحميد«

نظير،  قدر زيبا با خلاقيتی بی يابيم که اين شاعر، چه بازخوانی پاسخ فروغ، درمی نشين مصدق و با خواندن اين شعر دل

  . ت به مضمون اثر مصدق پرداخته اسای ديگر زاويه از

  .ت سروده اس١٣٣۴در سال  ااين شعر ر قحميد مصد

بيان عقايد  ای برای مايه ی که او شعر عاشقانه را دستئجا .تسياست اس ويژگی اصلی شعر مصدق درآميختن عشق و

کرد اما از نثری  می تفادهکه از زبان قديمی در شعرھايش اس نوی با وجود اي .دکن سياسی خود و نقد حکومت وقت می

فرد تبديل  به ردر شعرھايش، او را به شاعری منحص سليس و ساده برخوردار بود و اين در آميختن واژگان قديمی و نو

  .دکر

 شعر نگاه انتقادی خود را ۀمسائل مختلف اظھارنظر کرد و گاه از دريچ مصدق جزو آن دسته از شاعرانی است که در

ً مصدق شعر را صرفا .دبيان کر ھای آن شدن انسان مدرن، عذاب زندگانی و رنج یدرنيسم، منزوجمله م به مسائلی از

اين  وی بر .دھای مردم و تعھد اجتماعی شاعر معتقد بو به رسالت شاعر در بيان درد دانست و صحبت يک نويسنده نمی

  .دشو ان میشدن نويسندگان و ھنرمند شباور بود که اين اتکای صرف به شعار، باعث فرامو

 ھا جای خود را در ميان و توانست بعد دخوبی بھا دا به ، و رنج مردمنگاری بود که به درد مصدق شاعر و روزنامه

نوشت، خواند، درک کرد و مردم را به شعر  شاعری که مورد نقد و محبت قرار گرفت، شاعری که .دجوانان باز کن

  !روزگا رھای ی کرد تا مگر مرھمی باشد بر زخمئراھنما

  .ددھ خوبی نشان می شعر خود را ببودن حميد مصدق در شعر سيب، سليس و روان

و شعر را از زبان وی نوشته، فروغ ھم شعر را از زبان دخترک و جواد  مصدق داستان را از ديد پسرک روايت کرده

دخترک يا ھمان باغبان نوشته  مسعود قليمرادی اما شعر را از زبان پدر .تاز زبان سيب نوشته اس نوروزی ھم شعر را

  .تاس
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  یدانست یتو به من خنديدی و نم

  مدزديد  ھمسايه سيب راۀمن به چه دلھره از باغچ

  دباغبان از پی من تند دوي

  دسيب را دست تو دي

   آلود به من کرد نگاه غضب

  کزده از دست تو افتاد به خا سيب دندان

  زو تو رفتی و ھنو

  مھاست که در گوش من آرام آرا سال

  مدھد آزار خش خش گام تو تکرارکنان می

  مکنان غرق در اين پندار و من انديشه

  تکه چرا باغچه کوچک ما سيب نداش

   ١٣۴٣ - جوزا-حميد مصدق، خرداد

  
 کسب کرده ای در ادبيات فارسی معاصر ايران است که با آثار خود جايگاه ويژه فروغ فرخزاد، يکی از بھترين شاعران

جوی  و از آزادی بيان و جست عنوان شاعری برجسته و نمادی قدرتمند به »رتولدی ديگ« ی مانندئبا شعرھافروغ،  .تاس

با بيانی عميق و احساسی، به مسائلی چون عشق، زندگی و فروغ  .دشو ای مردسالار شناخته می ھويت زنانه در جامعه

او  شعرھای .دنشين به تصوير بکش لت انسانی را با زبانی شاعرانه و داحساسات و تجربيا مرگ پرداخته و توانسته
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چنان در قلب مخاطبان  م بوده و ھتری از زندگی ھای نسلی است که در پی يافتن معنای عميق نمايانگر تفکرات و دغدغه

 .دامروزی جای دار

  ممن به تو خنديد

  مدانست چون که می

  یدزديد را ھمسايه سيب ۀتو به چه دلھره از باغچ

  دپدرم از پی تو تند دوي

  ه ھمسايۀدانستی باغبان باغچ و نمی

  تپير من اس رپد

  ممن به تو خنديد

  متو را خالصانه بدھ ق تو پاسخ عشۀتا که با خند

  و من بغض چشمان تو ليک لرزه انداخت به دستان

  کزده از دست من افتاد به خا سيب دندان

  وبر :تمن گف لد

  .ا تو ر تلخۀطر بسپارد گريخواست به خا چون نمی

  مھاست که در ذھن من آرام آرا و من رفتم و ھنوز سال

  نحيرت و بغض تو تکرارکنا

  مدھد آزار می

  مکنان غرق در اين پندار و من انديشه

  ت نداششد اگر باغچه خانه ما سيب که چه می

 دفروغ فرخزا

  
  :دچنين سرو  راوی را تغيير داد و شعری اينۀزاوي اما مسعود قليمرادی، از نگاه باغبان،

  یدانست او به تو خنديد و تو نمی

  ددان اين که او می

  یدزديد  ھمسايه سيب راۀتو به چه دلھره از باغچ

  مات تند دويد از پی
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  مسيب را دست دخترکم من ديد

  مآلود نگاھت کرد غضب

  دبر دلت بغض دوي

  دبغض چشمت را دي

  ددل و دستش لرزي

  کزده از دست دل افتاد به خا يب دندانس

  مو در آن دم فھميد

  دآنچه تو دزديدی سيب نبو

  ک من بود که افتاد به خاۀُدل دردان

  زناگھان رفت و ھنو

  مھاست که در چشم من آرام آرا سال

  نھجر تلخ دل و دلدار تکرارکنا

  مدھد آزار می

  ممن ھر د   زرد و حزين دخترۀچھر

  مدھد دشنام می

  زکاش آن روز در آن باغ نبودم ھرگ

  مکنان غرق در اين پندار و من انديشه

  مکه خدای عال

  ؟ھا سيب نکاشت ز چه رو در ھمه باغچه

 یقليمراد مسعود

  

  
  :تروايت داستان از نگاه آخرين ضلع اين چھارگانه به شعر سيب پرداخته اس شعر جواد نوروزی را ھم داريم که به

  ودخترک خنديد 

  دپسرک ماتش بر

  هرا دزديد  ھمسايه، سيبۀکه به چه دلھره از باغچ
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  دباغبان از پی او تند دوي

  تخواس به خيالش می

  اسالش ر حرمت باغچه و دختر کم

  داز پسر پس گير

  دآلود به او غيظی کر غضب

  ماين وسط من بود

  مای که روی خاک افتاد زده سيب دندان

  ممن که پيغمبر عشقی معصو

    يک عاشقۀپر از دلھربين دستان 

  ِو لب و دندان

  م کشف و پر از پرسش دختر بود تشنه

  مو به خاک افتاد

  مچون رسولی ناکا

  دھر دو را بغض ربو

  تگف دخترک رفت ولی زير لب اين را می

  دآي او يقينا پی معشوق خودش می

  دپسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بو

  دگرد ًمطمئنا که پشيمان شده بر می

  مام آرام آرا هھاست که پوسيد سال

  زعشق قربانی مظلوم غرور است ھنو

  مجسم من تجزيه شد ساده ولی ذرات

  دکنان غرق در اين پندارن ھمه انديشه

  ترابطه با سيب نداش ای به خدئاين جدا

 ینوروز جواد

  

  ٢٠٢۴ ونجنھم - ١۴٠٣  -جوزا-خرداد مبيست هشنب يک

 

 


